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 24جلسه  تفسیر سوره یوسف، 

 م الله الرحمن الرحیمبس

لمََّا جهََّزَهُمْ بِجهَاَزِهِمْ قَالَ ائْتُووِِ  بِوخَ ل لكَُومْ موِنْ      ﴾۸۵﴿وَجاَءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فدَخََلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ 

الُوا ق ﴾۰۶﴿فَإِنْ لَمْ تَخْتُوِِ  بِهِ فَلاَ كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلاَ تَقْرَبُونِ  ﴾۸۵﴿أَبِیكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَِِّ  أُوفِ  الكَْیْلَ وأَََِا خَیْرُ المُْنْزِلِینَ 

قَالَ لِفِتْیاَِِهِ اجْعَلُوا بِضاَعَتَهُمْ فِ  رحَِالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُوِهَاَ إِذَا اِْقَلَبوُوا إِلَوأ أَهْلهِِومْ    وَ ﴾۰1﴿أَباَهُ وإََِِّا لَفاَعِلُونَ  سَنُرَاوِدُ عَنْهُ

 ﴾۰۶﴿ ا الكَْیْلُ فَخَرسِْلْ مَعَناَ أَخاَِاَ ِكَْتَلْ وإََِِّا لَهُ لَحاَفِظُونَفَلَمَّا رجََعُوا إِلَأ أبَِیهِمْ قَالُوا یاَ أَباَِاَ مُنِعَ مِنَّ ﴾۰2﴿لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

وَلمََّوا فَتَحوُوا    ﴾۰4﴿لورَّاحمِِینَ  قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَیْهِ إِلَّا كَماَ أَمِنْتُكُمْ عَلَأ أخَِیهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَیْرٌ حاَفِظاً وَهُوَ أَرحَْومُ ا 

لَناَ وََِحْفظَُ أَخاََِوا وََِوزْدَادُ   جَدُوا بِضاَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُوا یاَ أَباَِاَ ماَ َِبْغِ  هذَِهِ بِضاَعَتُناَ رُدَّتْ إِلَیْناَ وََِمِیرُ أَهْمَتاَعَهُمْ وَ

ا قَالَ لَنْ أُرسِْلَهُ مَعَكُمْ حَتَّأ تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَخْتُنَّنِ  بِهِ إِلَّا أَنْ یُحَاطَ بكُِومْ فَلمََّو   ﴾۰۸﴿ كَیْلَ بَعِیرل ذَلِكَ كَیْلٌ یسَِیرٌ

 ﴾۰۰﴿آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَأ ماَ َِقُولُ وَكِیلٌ 

به دعا ِكردن است؟ در اِتهواي  در جلسه پیش مطلب  عرض شد كه توهم  را پیش آورد كه آیا توصیه شما 

  1بحث در ادب مع الله خواهیم گفت

ها را  و برادران یوسف وارد شدِد و یوسف آن *؛ وَجاَءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فدَخََلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ(: ۸۵)

 وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ 2ي تواِست بگوید: فعرفهم و ینكروِه ول  با این جمله اسمیه ها او را ِشناختند. م  شناخت و آن

د دادِو  ها یوسف را ِشناختند؛ یعن  حت  احتمال هم ِمو   كند كه اصلا این كه متعلَّق آن را اول آورده، تخكید م 

پویش    سوال  2۶اِود و    چون فاصله زیادي از كنعان تا مصور طو  كورده     كه این یوسف باشد! البته طبیع  است؛

هوا را بوا    سال یوسف عزیز مصر است! و آیه استبعاد شوناختن ایون   2۶اِد و حالا بعد  برادرشان را در چاه اِداخته

 گر خیل  ِشناختند!هاي ادب  است؛ یعن  كه دی گوید كه از لطافت اي م  چنین جمله

 * خَیْرُ المُْنْزِلِینَلمََّا جهََّزَهُمْ بِجهَاَزِهِمْ قَالَ ائْتُوِِ  بِخَ ل لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَِِّ  أُوفِ  الكَْیْلَ وأََِاَ (: و۸۵َ)

اب داستان ِیست كتاب قرآن كت فهمد. اولاً اي كه آدم م  های  از این داستان حذف شده و به گوِه یك بخش

بینیود، ولو  بواز هوم      سوره قرآن م  ۸4داستان موس  را در  ها را ذكر كند، مثلاً كه بخواهد از سر تا ته داستان
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خواهود   فهمید كه داستان موس  و خضر در كدام بخش زِدگ  حضرت موس  اتفاق افتاده! چون قرآن ِمو   ِم 

كه دارد بگوید. آن چیزهای  هم كه گفته چیزهاي لازم  خواهد حكمت و آن منظوري را  داستان بگوید بلكه م 

 بوده.

؛ لَمَّا جهََّوزَهُمْ بِجهََوازِهِمْ  وَگرفتند، گرفتند  هاي قحط  م  ها بارهایشان را كه باید از یوسف در سال بالاخره این

 شان كرد. و آماده ها را تجهیز كرد وقت  كه جهاز این 

هوا  أیُّزدِد:  رفتند، فریاد م  گویند سه بار امیر المؤمنین بعد از ِماز عشا كه مردم از مسجد كوفه بیرون م  م 

 ؛ یعن  آماده شوید دیگر تمام شد.۶؛ بارهایتان را ببندیدالناس تَجَهَّزوا رحَِمَكُم الله

بنیامین و یوسف  تان را كه بنیامین بوده؛  بیاورید آن برادر پدريها گفت:  ؛ به آنبِخَ ل لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ 4قَالَ ائْتُوِِ 

ابوین  ِبودِد، برادر أب  بودِد و از مادر جدا. حضرت یعقوب هم به یوسف و  با دیگر برادران ِاتن  بودِد، برادران 

 هم به بنیامین علاقه شدیدي داشته.

كنم و من بهتورین   بینید كه من كیل و پیماِه را تمام م  آیا ِم ؛ المُْنْزِلِینَ أَلاَ تَرَوْنَ أَِِّ  أُوفِ  الكَْیْلَ وأََِاَ خَیْرُ

 منزل  هستم. 

ها بوه   فروش خریدِد و ِوعاً عمده م « وزن»خریدِد. جنس تعدادي را هم به  م « كیل»اي را به  جنس پیماِه

یعن  یك تریل  روي یك باسوكول  فروش به وزن باشد؛  خرِد. البته ممكن است الان هم خرید عمده كیل بار م 

ها با وزن و تورازو   شود و خرید خرده فروش اي اِجام م  اي پیماِه برود! ول  الان هم مرسوم است كه خرید عمده

 كنند. خرد؛ مثلا این گوسفند چند؟ دیگر وزِش ِم  شود. عمده فروش كل بار را م  اِجام م 

فروشوان   ؛ واي بر كموَیْلٌ لِلْمُطَفِفِینَشود دید. دارد:  یگري م مثلا در سوره مطففین این آیات را با یك دقت د

هاي سر كوچه ِیست؛ چون عبارت ویل عبارت بسیار شدیدي در قرآن است و در روایات  و آیه خیل  ِاظر به بقال

 موثلاً  هاسوت؛   آمده ویل ِام چاه  در جهنم اسوت. و ایون ویول بوه كسواِ  اسوت كوه ارزاق عمووم  دسوت آن         

 هاسوت  ِفر است و آیوه ِواظر بوه ایون     4-۸بار بهشت زهرا كلاً دست  گذاري و صادرات و واردات میدان تره قیمت

گیرِود   گیرِود، بوه تماموه مو      كنند و به پیماِه م  ؛ وقت  بر مردم كیلو م الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَأ النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ
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وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  خرد و حت  روي شكوفه( هاي منطقه را روي درخت م  آیند كل پرتقال خرِد م  ها كه بار م  )این

اي هم بفروشوند، یوا ممكون     تر پیماِه هاي پایین فروش ها ممكن است به عمده فروش این عمده؛ وَزَُِوهُمْ یُخسِْرُونَ

 خرِد. قط به پیماِه م ها ف گذارِد. معلوم است كه این آن وقت در این كار از مردم كم م  است خرده بفروشند،

سوره مؤمنون در جریان  2۵  مُنزل هم به دو معناست. یك  از ریشه اِزال است به معن  فرودآوردن؛ مثل آیه

؛ ظَّوالمِِینَ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَِْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَأ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِي َِجَّاِاَ موِنَ الْقَووْمِ ال  فرماید:  حضرت ِوح م 

وَقُلْ رَبِّ أَِْزِلْنِ  مُنْزَلاً مُباَرَكًوا وأََِوْتَ    وقت  در كشت  ِشستید بگویید الحمد لله كه از قوم ظالم ِجات پیدا كردیم

 ؛ خدایا ما را فرود آور در جایگاه  پر بركت كه تو بهترین اِزال دهندگان هست .خَیْرُ المُْنْزِلِینَ

 هی استبهشت تنها مقدمه الطاف ال

؛ ایون  (۰2)صوافات:   أَذَلِكَ خَیْرٌ ُِزُلوًا أَمْ شَوجَرَةُ الزَّقموومِ    غذاست؛ مثل اگر مُنزل از ریشه ُِزل باشد، به معن  پیش

لَا یَغُرََِّّكَ آل عمران:  1۵۰كه در آیات متعددي این بحث را كرده مثل آیه  غذا بهتر است یا درخت زقوم؟ این پیش

ها خیلو  چیوز    ؛ رفت و آمد و هیمنه این كفار در شهرها تو را فریب ِدهد. این(1۵۰) كَفَرُوا فِ  الْبِلَادِتَقلَمبُ الَّذِینَ 

قلیل است؛  این دِیا متاع (1۵1) مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثُمَّ مَخْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمهَِادُ قابل  ِیست، حالا ِهایتاً دِیا را گرفتند،

یعنو  چیرگو  بوا غورور و      ؛ایون تغلوب   ش هم جهنم است و بود جایگواه  اسوت.   و آخركل دِیا را هم گرفتند 

  ۸با روح دین سازگار ِیست. گردِكش  اصلاً

وَالَّوذِینَ یَكنِْوزُونَ الوذَّهَبَ وَالْفِضَّوََ وَلَوا       خواِد امیر المؤمنین به ابوذر كه چند تا خرما ِگه داشته این آیه را م 

 ۰دارِد. كساِ  كه گنج ِگه م  ؛(۶4)توبه:  اللَّهِیُنْفِقُوِهَاَ فِ  سَبِیلِ 

  اللَّهِ وَماَ عِندَْ اللَّهِ خَیْرٌ لِلْخَبْرَارِلكَِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْخَِهَْارُ خَالدِِینَ فِیهاَ ُِزُلاً مِنْ عِندِْ

است؛ یعنو    ُِزُلاً مِنْ عِندِْ اللَّهِ پروردگارشان را داشتند؛ این به بهشت  میرسند كه تازهاما كساِ  كه تقواي ( 1۵۵)

اسوت! ِوُزلُ یعنو  لودي الوورود توا مهموان         جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْخَِهْوَارُ غذا پذیرای  همین  چاي اول و پیش
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؛ آن چیوزي  وَماَ عِندَْ اللَّهِ خَیْرٌ لِلْخَبْرَارِ بهشت ُِزُل است.گوید: تمام  آورِد. م  ِشیند برایش چاي و شربت و... م  م 

 هاست. كه ِزد خداست خیل  بالاتر از این حرف

 از ریشه ُِزُل باشد كه هست؛ یعن  من بهترین مهماِدار و میزبان هستم. ،وأَََِا خَیْرُ المُْنْزِلِینَحالا اگر 

دهم و ِوه   اگر او را ِیاورید من به به شما چیزي م  *؛ یْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلاَ تَقْرَبُونِفَإِنْ لَمْ تَخْتُوِِ  بِهِ فَلاَ كَ(: ۰۶)

بروِود بنیوامین را بیاورِود.     كند كه ها را تهدید م  یعن  بروید از بازار آزاد تهیه كنید. دارد آن  شوید؛ ِزدیك من 

فشارد و این  و قضیه دارد گلوي یعقوب را م  برسدو قرار است داستان به اِتها داِد  ِصاب صبر ایوب را م  یوسف

آیود. آیوات زیوادي     جای  است كه دارد فرود مو   اتفاقاً  رسد، كه بداِید مشكلات كه به اوج م  پیام دارد و آن این

ِصور  ؛ ایون  (214)بقوره:   مَتَأ َِصْرُ اللَّهِكه  1آید اشاره دارد كه وقت  رسول و كساِ  كه با او هستند دادشان در م 

؛ ِصور ِزدیوك   أَلَا إِنَّ َِصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ گوید جا پشت بندش م  خدا كو؟ اصلا این خدا معلوم هست كجاست؟ همان

 است. 

افتد كه قرار اسوت یعقووب بوه یوسوف      شود، داستان به روال  م  اتفاقاً در آن جای  كه فریاد یعقوب بلند م 

رسود و آن وقوت بووي یوسوف را      صبر یعقوب به ِصواب خوودش مو    گیرِد و  برسد؛ چون برادر یوسف را هم م 

 شود. آید و داستان به خوب  و خوش  تمام م  شندو و به مصر م  م 

بینیود دائوم مشوكل روي     زِد، مو   داستان به روال خودش است ول  كس  كه داخل آن مشكل دارد قدم م 

 ۵شود. مشكل دارد اضافه م 

 توجه قرآن به رعایت والدین

كنیم و این هموان معنو  موراوده     گویند: مخ بابایمان را ترید م  م   ؛۵قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَباَهُ وإََِِّا لَفاَعِلُونَ (:۰1)

كنیم.  كنیم كه بالاخره این كار را م  قدر روي اعصابش رفت و آمد م  رویم روي مخ بابایمان و آن است؛ یعن  م 

 كنیم. ؛ حتماً رضایتش را جلب م وإََِِّا لَفاَعِلُونَ. باَهُأَ گویند و ِم  گویند اباِا و م 
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كه بنیامین چند سالش است؟ حداقل س  سالش است، و لابد زن و بچه دارد،  جاست و آن این اي در این ِكته

خواهند یك بچه را تحویل بگیرِد. ِكته این است كه بحث والدین در متن قرآن  ها م  كنیم كه این اما ما فكر م 

ورد خدا با بحث والدین و حت  برخورد قدما بوا  كه برخورد ما با بحث والدین با برخ دهد و این خودش را ِشان م 

تواِد بكند.  بحث والدین برخوردهاي كاملا متفاوت  است. در بیان قرآن بچه بدون اجازه والدین هیچ حركت  ِم 

پرسند كه مدیریت و ربوبیت چوه   كنند. در منطقه اعتقادات از توحید م  حت  در روایات داریم كه سه سؤال م 

رید؟ به لحاظ اعتقادي قبول داري تحت برِامه چه كس  باشید؟ در منطقه اخلاق اولوین سوؤال   كس  را قبول دا

 بحث از والدین است. در منطقه احكام اولین سؤال ِماز است. 

 جامعه و فرد را با توحید و والدین و نماز محک بزنید

كه این جامعوه   محك بزِید! این خواهید محك بزِید با این سه تا اي را م  اگر قوم  و جماعت  و حت  جامعه

در ِزد خدا چقدر مقرب است؟ ببینید آیا اعتقاد توحیدي در این جامعه راه دارد و بعد والدین و ِماز چقدر در آن 

ایستند خیل  خوب هسوتند، در حوال     اي پشت چراغ قرمز م  كه جامعه كنند این جامعه راه دارد. بعض  فكر م 

كنند. بحث عبادت اصلاً قابل مقایسه با  ها هر كار دلشان بخواهد م  كیلو چند؟! آدم كه در آن جامعه اصلا والدین

 هاي اعتقادي ِیست. هاي دیگر ِیست. بحث توحیدي قابل مقایسه با دیگر بحث بحث

كند  بینید و این اعتقاد توحیدي در دعوت همه اِبیاء فوران م  در ادامه داستان امواج خروشان توحیدي را م 

ها  . اینأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إِحسْاَِاًمایه دعوت همه اِبیاء همین توحید است در كنار بحث والدین:  و دل

لا طاعََ لِمَخْلوقِ فِو  مَعْصوِیََ    كه تواِید بخورید مگر این كه در قرآن شوخ  ِیست! بدون اجازه والدین تكان ِم 

. اگور  1۶داست. كساِ  كه تحت تربیت دین بودِد، این مسئله برایشان حل شده بودباشد كه آن حسابش جخالق 

 11خواهید خودتان را محك بزِید در این سه تا محك بزِید! م 

گویند: باید برویم و از پدرمان اجازه بگیریم! رضایت او را جلوب بكنویم توا     درباره همین بنیامین س  ساله م 

 اي باشد! آدم عقب افتاده كه یك بتواِیم بیاریمش! مگر این



۰ 

 

 خواهند آدم را به اِحراف بكشاِند. گرفتن روح قرآن یعن  همین چیزها. و م 

 ادب مع الله

جلسه قبل در بحث دعا بعض  گفتند: آیا منظورتان این است كه كس  دعا ِكند؟ ِوه! دعوا بایود كورد حتو       

رَبِّ هَبْ لِ  مِنْ لدَُِْكَ ذُرِّیًََّ طَیِّبَوًَ إَِِّوكَ   دار بشوم، ول  این جوري دعا كرده كه  پیامبر خدا دعا كرده كه من بچه

. البته ما دعاهای  براي پسردار شدن داریم ول  این بستگ  دارد به كلاس افراد؛ مثلا (۶۵)آل عمران:  سَمِیعُ الدُّعاَءِ

گوید: این چیزها یعن  چه؟ اما  خواِد، اما اگر كلاسش بالاتر باشد م  رود و این دعاها را م  كلاس م  یك آدم ب 

 شده!  اگر از ائمه این دعاها رسیده؛ چون طرف داشته دق مرگ م 

خواهنود اولا بوه    گوِه است كه وقت  یك چیزي را از خدا مو   بینید این مع الله را كه در قرآن م اما این ادب 

داِید تشریف بیاورید  گویید اگر صلاح م  خواهید؛ م  شیوه تحكم  ِیست. وقت  شما یك چیزي را از بزرگ  م 

 خواهد. كه چیزي را كس  به شیوه تحكم  ِم  و این یعن  ادب و این

كند؟ این ِیست كوه   : ببینید حضرت عیس  براي قوم خودش چه جوري دعا م 11۵وره مائده آیه مثلا در س

؛ إِنْ تعَُوذِّبْهُمْ فَوإَِِّهُمْ عبَِوادُ َ    گوید: ها را عذاب ِكن، م  خواهد بگوید كه خدایا این تو باید این كار بكن . وقت  م 

؛ وإَِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإََِِّكَ أَِْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُداِ !  صلاح م هاي خودت هستند، هر جور  ها بنده اگر عذابشان بكن  این

گویند در دعا فقط همان اسم خدا را صودا بزِیود؛ موثلا یوا غوافر الوذِب و اگور رزق         حالت التماس دارد. عرفا م 

  12خواهید بگویید: یا رازق م 

 1۶گورفتیم و   2۶گوییم  ق را حفظ كردیم. م در دبیرستان و مدرسه همین جوري بودیم و هنوز همان اخلا

گوییم استاد ما را اِوداخت! در برابور خودا     دهد! یا م  را استاد م  1۶گیریم،  ول   را خودمان م  2۶به ما دادِد! 

گوییم خدا گرفتاري داده. البته در حاق واقع ضار و ِافع خداسوت و هموه    م   كنیم، هم همین جوري برخورد م 

 كند.  قدرت اله  است، ول  ادب چنین بیاِ  را اقتضا م  چیز تحت چنبر

وَأَیُّووبَ إِذْ َِوادَر ربََّوهُ أَِِّو       گویود:  گوییم كه به ایوب به فرم عجیب و غریب  بلا ِازل شد، ول  خدا مو   ما م 

هوا   ؛ خدایا من گرفتار شودم ولو  توو ارحوم الوراحمین هسوت . ایون       (۵۶)اِبیاء:  مسََّنِ َ الضمرم وَأَِْتَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِینَ
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تو  شوم،  وقت  من مریض م  ؛(۵۶)شعراء: وَإِذاَ مَرضِْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ  گوید: هاي قرآن است. حضرت ابراهیم م  لطافت

مون عنود الله    كن ! در حال  كه در فرهنگ قرآن، كل وقت  تو مریضم م   گوید: فاذا تمرضن ؛ ده . ِم  شفا م 

كند كه مریض  را هم خدا بدهد، مشكلات را هم خدا بدهد ولو  ادب اقتضوا    است؛ یعن  توحید افعال  اقتضا م 

 دهد. او شفا م  شوم،  كند كه بگوید: وقت  من مریض م  م 

 آید؟ در آیات یك بحث هست  شناساِه داریم.  ها ادب مع الله است. كلیت این فرهنگ از كجا در م  این

 در داستان حضرت خضر: (1۵-۵1)كهف:  ۶۶2در ص 

 گوید: مح  الدین عرب  درباره این آیه سه مطلب م 

بچه كشته و قورآن   -2ِا  كردن چیزي است  كشت  سورا  كرده كه عیب -1حضرت خضر سه تا كار كرده: 

و یك بحث دیگري كه دهد كه یك  بچه كشتن است كه ظاهراً كار بدي است  گزارش  ذو و جوه از این واقعه م 

كه قرار بود پدر و مادرش را به طغیان و كفر بكشاِد و قورار   كند این است كه این بچه كشته شد براي این باز م 

دیوار ساخته كه چوون از جونس سواختن     -۶ها بدهد و این وجه خوب این واقعه است.  بود یك بچه بهتر به این

 ذو وجوه داریم.است، كار خوب  است، پس سه كار خوب و بد و 

 دهد حضرت خضر کارهای ظاهراً بد را به خودش نسبت می

أَمَّا السَّفِینََُ فَكاََِتْ لِمسََاكِینَ یَعْمَلُونَ فِ  الْبَحْرِ فَخَرَدْتُ أَنْ أعَِیبهَاَ وَكَانَ وَراَءَهُمْ  (1۵)كهف: اما ادب را ِگاه كنید: 

 مون  ؛أَنْ أعَِیبهََوا فَخَرَدْتُ  كردِد كشت  مال مساكین  بود كه در دریا داشتند كار م ؛ مَلِكٌ یَخْخذُُ كُلَّ سَفِینََل غَصْباً

 ها را غصب كند. خواسته این ِا  كردم؛ چون یك ملك  بوده كه م  آن را  عیب

؛ اموا آن پسوري كوه كشوته شود پودر و       (۵۶) أَنْ یُرْهِقهَُماَ طُغْیاَِاً وَكُفْرًا فَخشَِیناَوَأَمَّا الْغُلَامُ فكََانَ أَبَوَاهُ مُؤْمنَِیْنِ 

أَنْ یُبْدِلهَُماَ رَبُّهُماَ خَیْرًا مِنْهُ زَكَواةً وَأَقوْرَبَ   فَخَرَدِْاَ  ترسیدیم پدر و مادرش را به كفر بكشاِد مامادرش مؤمن بودِد، 

 ؛ ما اراده كردیم پروردگارش این كار را بكند.(۵1) رحُْماً

 خواهد گوید: این را پروردگار م  ها داده شود م  به آندر بخش  كه قرار است فرزِد بهتر 
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لِحاً أَنْ یَبْلغَُوا أشَُودَّهُماَ   وَأَمَّا الْجدَِارُ فكََانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِ  الْمدَِینََِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لهَمَُوا وَكوَانَ أَبُوهمَُوا صَوا    

( اما این دیواري كه ساختیم و زیر آن ۵2) كَ ذَلِكَ تَخْوِیلُ ماَ لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًاوَیسَْتَخْرِجاَ كَنْزهَُماَ رحَْمًََ مِنْ رَبِّ

 گوِه خواست. گنج بود، این را پروردگار تو این

كودام ایون كارهوا از      ؛ هیچوَماَ فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيگوید:  كه توحید افعال  را ِشان دهد آخر داستان م  و براي این

 ها تحت برِامه بودِد حت  وقت  آن بچه را كشتم! م ِبود، اینخود

و هرچه بخش بد داسوتان را   فَخَرَادَ رَبُّكَ  ،فَخشَِیناَگوید: از خداست  ادب را ببینید كه هرچه بخش خوب را م 

 دهد.  زیر سر خودم است! و به خودش ِسبت م  ؛فَخَرَدْتُ  گوید: م 

كند كه  شود. ادب حكم م  گوِه ِسبت داده م  شناساِه كه چرا این هست  در قرآن باطن  وجود دارد و بحث 

 1۵/1آورد.  خورد. این خواست كوچك غیرت الله را به جوش م  كه به او بر م  1۶از یك میلیاردر پفك ِخواهید

 

 

 

 

                                                           
 سوره یوسف.   22. در باب تحدیث ِعمت مجددا بحث شد براي تفصیل بحث ر  جلسه  1

هوا حتو     كه كس  با یكسوري ریاضوت   كه داریم من كان ف  هذه اعم  فهو ف  الاخره اعم  آن چیزي كه ملا  است، یكسري كرامات ِیست. این )سؤال( این

شود كاري بكند. بلكه ملا  این است كه فرد ِعمت را تبدیل به قرب ال  الله بكند و گرِه اگر كس  مثلا یك خواب خووب  دیود و آن    و اذكار م شرع  و اوراد 

كوار اولیواي   عوا  را به خوب  خودش ِسبت داد، او قافیه را باخته است، چون آن یك امتحاِ  بوده و او در آن امتحان قبول ِشده، پس بنعمَ ربك فحود  را واق 

گویود: ببوین خودا چوه كوار       بینند واقعا م  كنند ول  وقت  یك خواب خوب م  بینند، ِفس خودشان را به شدت متهم م  خداست كه وقت  مثلا خواب بد م 

گ و لعواب بدهود و بگویود: ایون     كه فیلم بازي كند و درون خودش بگوید خودم زحمت كشیدم و در بیرون به آن رِو  ِه این  كرد؟! خدا ما را در این راه گذاشت، 

 كار خدا بود!  

وَفِ  الْخَرضِْ قِطَعٌ مُتجََواورَِاتٌ وَجَنَّواتٌ مِونْ    گوید:  ها كه آیات اله  هستند، توجه بكنید؛ یعن  سراسر دِیا كلاس قرآن است و م  خواهد به همین درخت خدا م 

دهود   ؛ ببین در دو زمین كنار هم ِخل  هست كه روي یك پایه و ریشه است ول  دو جوور خرموا مو    سْقَأ بِماَءٍ واَحدٍِأَعْناَبل وزََرعٌْ وَِخَِیلٌ صِنوَْانٌ وَغَیْرُ صِنوَْانل یُ

رود در آن چووب   شوود زردآلوو و مو     رود در آن چوب خشك و م  كشد )این آب م  كه یك آب دارد بالا م  هاي پیوِدي هم  همین گوِه است( با این )درخت

اش  ها آیات خداسوت بوراي كسو  كوه عقول تووي كلوه        (؛ این4)رعد:  وَُِفَضِّلُ بَعْضَهاَ عَلَأ بَعْضل فِ  الْخُكُلِ إنَِّ فِ  ذلَكَِ لَآیاَتٍ لِقوَْمل یَعْقلُِونَ شود هلو( خشك و م 

 شود ِعمت رب. م این   ها قرب ال  الله حاصل بشود، باشد، یا همین شب و روز آیات خداست و اگر از همین شب و روز و از همین درخت

یقذفه الله ف  قلب مون یشواء    این اصلا ِعمت ِیست! این را جزء ِعمات حساب ِكنید؛ چون العلم ِور یا اگر شما علم  یاد بگیرید و به واسطه آن ِوراِ  ِشوید، 

ك  باشد و ِووراِیت  در قلوب بوه وجوود بیواورد و الا      تواِد علم پزش گیرید م  ؛ اولا علم از جنس ِور است؛ ثاِیا جایش در قلب است. این چیزي كه شما یاد م 

دهنود و سوال بعود     )به یك كس  یك سال آلو مو   تر! ها هرچه بزرگتر گندیده شود، به قول كرماِشاه  اصلا علم ِیست. در تعابیر روایات این علم محسوب ِم 
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بلعم باعورا و سامري كه خیل  علم داشتند. خود شویطان سوابقه شوش هوزار سوال      تر شده بدتر شده!( والا  گوید: اِگار هرچه گنده بادِجان، وقت  م  خورد م 

هم در درس علما شركت كرده و همه چیز بلد است و براي همین است كه راحت شبهه م  اِودازد!    عبادت داشت! هم فقه و اصول و تفسیر و فلسفه بلد است،

ها ِیسوت بلكوه مهوم آن ِووراِیت  اسوت كوه در قلوب فورد ایجواد           ا بلد است! پس بحث علم اینهمه چیز یاد گرفته! و براي هر حرف  هم شبهه متناسب آن ر

كنود و   شود: و اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون؛ وقت  شیطان دور قلبش طواف م  شود كه حت  در حمله شیطان تازه چشمش باز م  م 

یكهو ممكن است در این طواف فرد متوذكر    ها را بفهمد، ند. این دل كعبه است. گاه  ممكن است آدم این طوافاي پیدا كند و حمله ك گردد تا روزِه آِقدر م 

 بشود.

؛ این هیچ اهمیت  ِدارد، بلكه مهوم ِوراِیوت و تقورب الو  الله     «كنم اگر كس  در آسمان و آب راه برود من ِگاهش هم ِم »فرمودِد:  آقاي امجد خودشان م 

 است.

  ؛(۵)تحوریم:   نوُرُهُمْ يسَْعَى بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَبأِيَْمَاننِهِمْ جا ِوراِیتش بالجمله و حساب  است. در همین جا هم مؤمن  در این جا ِوراِیت ف  الجمله دارد، آنااگر كس  

فراست مؤمن ِاش  از ِوراِیت اسوت. حوالا ِگوییود آقواي      اتقوا فراسَ المؤمن فإِه ینظر بنور الله؛  گویند: روِد؛ براي همین م  در همین دِیا در ِور دارِد راه م 

 گوِه ِیست كه دائما گول بخورِد. جا هم گول خورد! ممكن است گول بخورِد ول  این فلاِ  فلان

كه باید بوه زیود برگوردد     گویید زید قام كه در قام یك ضمیر هو در قام وجود دارد قام زید و گاه  م   گویید: . در جمله اسمیه تثبیت بیشتر است. گاه  م  2

جملوه فعلیوه   ول  در قام زید فعل داري و فاعل. ول  در زید قام هم فعل داري و هم فاعل كه هو باشد و هم مرجع ضمیر لذا تثبیوت جملوه اسومیه بیشوتر از     

 كه براي تآكید است «هم»است. و اتفاق دیگر تقدیم ما حقه التخخیر است؛ یعن  ضمیر 

 گفتند: امشب شب آخر است. را رحمت كند كه هر وقت خدمتشان م  رفتیم م . خدا آقاي دولاب   ۶

 . ات  یعن  آمد. ات  به یعن  آورِدش. ایتوِ  ب یعن  بیاوریدش. 4

و هوا خموس    ِشوین  شود گفت این كار غیر شرع  است ول  با روح دین سوازگار ِیسوت؛ موثلا ایون شویخ      ها ما مشكل شرع  ِداریم؛ یعن  ِم  . بعض  وقت ۸

خواه  بگوی  این غیر شرع  است؟ طرف قوال  روي قوال  گذاشوته و خموس      اش هم از طلاست. تو به چه عنواِ  م  دهند و دستگیره در خاِه زكاتشان را م 

 .آن را هم داده است! ول  این با روح دین سازگار ِیست

بینیود طورف    و گاه  دِبال این هستید كه روح قرآن استخراج بشود. مو  گردید كه چه چیز شرع  است و چه چیز شرع  ِیست  . گاه  شما دِبال این م  ۰

ارزد! ِفهمیدیم كه این قیمتش بوه   خرد! یك  به من ساعت امیر كویت را ِشان داد و گفت: این دو میلیارد و چهارصد میلیون دلارم  آید م  هر مدل بنز كه م 

ایون تغلوب بوا روح دیون      قیراطو  اسوت.   4۶امضاست، بعد روي شیشه یك الماس یوك تكوه    چیست؟ پشت ساعت را برگرداِد و گفت یك میلیارد قیمت این

 .سازگار ِیست

َ ولََمَّا یَخْتِكُمْ مَثَلُ الَّذیِنَ خلََواْ منِْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَخْسَ.  1 یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذیِنَ آمَنُوا مَعهَُ مَتَأ َِصْرُ اللَّوهِ ألََوا إنَِّ   اءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلِوُا حَتَّأ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تدَخُْلوُا الجَْنََّ

 .َِصْرَ اللَّهِ قَریِبٌ

ایم. عرض كردم كه ایون داسوتان دارد روي مسوائل     گفت: ما زِده فرستاد و به یعقوب م  زد و پیك  م  . )سوال( اگر به روال عادي بود كه یك اس ام اس م  ۵

داِویم،   داِد و موا ِمو    . حواستان باشد كه ول ّ خدا باید به ظواهر عمل بكند و موظف به عمل به ظواهر است ول  اگر به چیزي كه خودش م چرخد باطن  م 

حضورت  تواِید دستش را ببندید و بگویید: تو چرا خلاف ظواهر عمل كردي؟! یا به خضر بگوید كه تو چرا آدم كشوت ؟ اگور    برخلاف ظواهر عمل كرد، شما ِم 

ات  كنود. ممكون اسوت آمدِود مالوت را از خاِوه       مهدي تشریف آوردِد و روي قواعد معمول عمل ِكردِد كه داریم حضرت مهدي روي جریان خضور عمول مو    

است. اگور حضورت   ي ذوالید این مال دست م برداشتند و بردِد و گفتند: این مال تو ِیست، بگوی  كه باید دادگاه  تشكیل بشود؛ چون بالاخره بر اساس قاعده

   داِد بسته ِیست. تواِ  بگوی  كه چرا این ول  الله این جوري عمل كرد؟! دست ول  الله در جای  كه خودش م  این جور عمل كردِد تو ِم 

 كنیم  ؛ ما حتما این كار را م َِّا لَفاَعلُِونَدهند كه : إ . با دو تخكید جمله اسمیه و لام تخكید، به یوسف اطمینان م  ۵

عنواوین   بخواهند از مسیر فطورت تخطو  كننود،   كه  هاي دین  و فطري فاصله گرفته و براي این گذارد؛ چون از جنبه . این ِسل اصلا احترام به والدین ِم  1۶

م ِباشود قبوول   چه كس  این را گفته؟ چون ما عادت كردی»گذارِد! در داِشگاه بحث سكس و محارم مطرح شد و كس  گفت:  شیك و تر و تمیز هم رویش م 

شوود، در   ها به دلیل تبلیغات بسیار و عناوین  است كه بر آن گذاشته مو   و این حرف !شود ثابت كرد؟ توان گفت و چطور م  در مقابل این آدم چه م « ِداریم!

سوال   1۵دختران آمریكای  قبل از رسویدن بوه    ۵۶٪گویند  اِد تجربه جنس ! م  اِد و اسم این را گذاشته كرده كه همه اقوام از این به عنوان سفاح یاد م   حال 

شوود ولو  در    ها مطورح مو    دهند. در قرآن لواط و مساحقه با آن عقوبت گذارِد روي این كار ضایع و تحویل روشنفكر م  تجربه جنس  دارِد. اسام  شیك م 

گوینود. فریوب ایون عنواوین را ِخوریود. بوه اسوم روشونفكري          نسو  مو   شریك جمثلا ها هویت قاِوِ  دارِد و به آن  اِگار این« دیت  اِد پرسوِالیت »صفحه 

 ها را براي چه كس  داده؟ كنند. خدا فطرت و عقل و ِقل داده و خدا این احترام  به والدین و كارهاي زشت هست و همه را هم توجیه م  ب 

از فضاهاي قرآن فاصله گرفته! مثلا احترام به والودین جووري مطورح     ال( حت  در بحث شرع  آن باید یك ِگاه دوباره بشود. یك مقدار بحث شرعیات.)سؤ 11

اما یك جاهای  هست كه دارِود شوما    ثاِیاً اجابت كردن دعوتشان است،  هاست،  شود كه اِگار از مستحبات مؤكد است. اولاً حق والدین حرف بد ِزدن به آن م 

 زمین  بخر، باید بروید و بخرید!   گویند: برو سیب وقت به ما م  ما این است كه اگر وقت و ب ها ِیست! مشكل  كشاِند. ول  مشكل ما این را به اِحراف م 



1۶ 

 

                                                                                                                                                                                           
گفتم: ِیا! یا برو رضایت را بگیر و بیوا! هور جوور شوده موثلا       گفت: مادرم راض  ِیست من بیایم قم طلبه بشوم و من م  دیدم كه طرف م  در قم من این را م 

كردِود. در موورد خوودم     داد و در مسائل علم  پیشرفت ِم  ها دست ِم  آمدِد، توفیق به آن یك عده كه بدون رضایت م خودت را لوس كن! گریه كن! چون 

 هم اول مادرم راض  ِبود.

قودر كوه شوما     دهنود و ممكون اسوت آن    دهید و والدین تشخیص ِمو   )سؤال( بالاخره این احتمال هست كه مصالح  وجود داشته باشد كه شما تشخیص م 

 تا ظرف بشویید و ... 4توایند دلیل بیاورید و اصرار كنید و  تواِید مسئله را حل كنید. م  ها ِفهمند! ول  با این دلیل ِم  فهمید آن  م

ِوان   ام طلبه بشود و به من گفت چه كنم؟ گفتم: برِامه تو ایون اسوت كوه سوه مواه بوراي خاِوه        مادر یك بنده خدای  به من زِگ زد كه من راض  ِیستم بچه

كننود و هموه    بخري! دلش را به دست بیاوري و رضایت بگیري و بیای ! در ازدواج هم همین است آخرش باید رضایت را بگیرید! ول  بعض  خودشان لابو  مو   

 كنند كه در این خیر ِیست.   زِند و بعد به پدر اعلام م  ها را م  حرف

 .گوید بده! ول  گاه  یك گدای  هیچ چیز هم ِم . مثل این است كه كس  بیاید پیش آدم و بگوید: پول  12

 ده ؟!   خواهم. آیا م  خواهم من یك تومان م  گوی : من ِم  گوید من میلیاردرم ول  شما به او م  . یك میلیاردر م  1۶


